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برایم مهم بــود که کمدی ســالم و صحیحی داشــته باشــم 
و با مخاطبم صادق باشــم. حتی اگر موفقیــت تجاری پیدا 

نمی کردیم، مسیر نمایش را تغییر نمی دادم.
 در نهایــت؛ آیــا »قتل آقــای هاورشــام« فقط یــک کمدی 
خوش ساخت و سرگرم کننده برای مخاطب است یا حرفی 

برای گفتن دارد که ذهن مخاطب را درگیر کند؟
»هاورشام« یک کمدی سخت، جدی و صادق با مخاطب 
اســت. اگر بخواهم بگویم قرار اســت پشــت متن و پشت 
این کمدی یک پیام فلســفی و عمیق وجود داشــته باشــد، 
دیگر صداقت نمایش از بین می رود و ما آن را زیادی جدی 
گرفته ایم. برای من مهم است که نمایش همان چیزی باشد 
که هست؛ یک کمدی که مخاطب بتواند با آن ارتباط برقرار 

کند و از تماشایش لذت ببرد.

 » قتل آقای هاورشام« روی مرز 
باریک جدیت و خنده راه می رود

امین زارع، بازیگر:

امین زارع، بازیگر نمایش »قتل آقای هاورشام«، درباره 
تجربه حضــور در این نمایــش و دشــواری های اجــرای یک 
کمدی موقعیت می گویــد حفظ ریتم، واکنــش به اتفاقات 
پیش بینی نشــده و مهم تــر از همــه، جــدی بــازی کــردن در 
موقعیتی که قرار اســت برای تماشــاگر خنــده دار باشــد، از 
مهم ترین چالش های این اثر بوده است. او همچنین درباره 
شــرایط اقتصادی تئاتــر و تأثیــر آن بر معیشــت بازیگران و 

عوامل اجرایی صحبت می کند.
 وقتی برای اولین بار نقش تان را در »قتل آقای هاورشام« 
خواندیــد، اولیــن چیزی کــه دربــاره این شــخصیت برایتان 
جذاب بود چه بود؟ و حالا بعد از این همه اجرا، نگاه تان به او 

چقدر تغییر کرده است؟
اولین چیزی که برای من جذاب بود، شخصیت »توماس 
کالیمور« بود. او نســبت به تمــام بازیگــران در این نمایش 
بســیار حرفه ای تر اســت و با کمترین میزان اشــتباه ســعی 
می کند نقش خودش را به درستی بازی کند. این شخصیت 
با بیان درســت، اکت ها و بدن آماده وارد صحنه می شــود. 
باهوش و بسیار دقیق اســت و حتی در بعضی موقعیت ها 
سعی می کند به بازیگران دیگر روی صحنه کمک کند. اگر 
اشــتباهی رخ دهد، بــا بداهه گویی یــا حتی با نوع بــازی اش 
سعی می کند آن اشتباه را به دیگر بازیگران منتقل و اصلاح 
کنــد. البتــه در اواخر نمایــش، خــود او نیز دچــار ایــرادات و 
اشــکالاتی می شــود و همین موضوع یک تضــاد و تناقض 
بامزه ایجاد می کند که برای تماشاگر دوست داشتنی است.

 به نظرتان سخت ترین بخش این نقش چیست؟ حفظ 
ریتم، واکنش های لحظه ای، کار بدنی یا اینکه هر شب باید 

همان موقعیت را تازه نگه دارید؟
این کاراکتر در واقع با تکیه بر حفــظ ریتم، واکنش های 
لحظــه ای در جایــی کــه اتفاقــات غیرمنتظــره در نمایــش 
رخ می دهــد و همچنیــن حــرکات ســخت بــدنی در بعضی 
صحنه هــا، کار را برای بازیگر ســخت کــرده اســت. از طرف 

دیگر، بازیگر باید هر شب موقعیت ها را طوری بازی 
کند که انگار تمام وقایع همان لحظه اتفاق 
می افتنــد، نه اینکــه از پیش تعیین شــده 

باشــند. این یک مرز بســیار ســخت است؛ 
بازیگر باید مراقب باشد که نقش، شخصیت 
و اتفاقات برایش عادی نشود و طراوت و تازگی 
خود را حفظ کند؛ انگار که همین لحظه و همین 

اکنون این اتفاقات رخ داده اند.
 بعد از چند دور اجرا، هنوز روی صحنه اتفاقی 
هست که خودتان را غافلگیر کند؟ شده وسط 
اجرا اتفاقی بیفتد که اصلًاً در برنامه تان نبوده و 

مجبور شــوید همان لحظه تصمیــم بگیرید چه 
واکنشی نشان دهید؟

قطعاًً در هر اجرایی امکان رخ دادن اتفاقات غیرمنتظره 
وجــود دارد و در اجرای ما هــم در دوره های مختلف، چنین 
اتفاقاتی افتاده اســت. البته با توجه به تجربــه بالای جمع 
بازیگــران، اگر اتفــاقی که قرار بــوده در یک لحظــه رخ دهد 
به دلایلی آن شــب اتفــاق نیفتد، تصمیــم می گیریــم آن را 
مدیریت کنیــم و از آن موقعیــت عبور کنیم تــا به موقعیت 

بعدی برسیم؛ بدون اینکه خدشه ای به اجرا وارد شود.
 خیلی ها فکر می کنند کمدی یعنی کار راحت تر، چون قرار 
است مردم فقط بخندند. اما شما که روی صحنه اید، کمدی 

را چقدر سخت و حتی فرساینده می بینید؟
بازی در نمایش های کمدی قطعاًً کار سخت تری نسبت 
به کار جدی و بازی در یک موقعیت جدی است؛ به خصوص 
در ایــن نمایش کــه یک اثــر جنایــی و معمایی اســت و قرار 
اســت تمام اتفاقات آن کاملًاً جدی برگزار شــود، اما همین 
موقعیت ها در نهایت تبدیل به کمدی می شــوند. این مرز 
باریک بین بازی جدی در یک موقعیت کمدی، بسیار بسیار 
سخت است. تماشاگر نباید احساس کند که ما عمداًً کاری 
می کنیــم تــا او را بخندانیم. او باید احســاس کنــد تمام این 
اتفاقات واقعاًً همین امشب و همین لحظه در حال رخ دادن 
است. انتقال این حس به تماشاگر و بازی در چنین نمایشی، 
به مراتب سخت تر است. با توجه به تحلیل ها، تمرین ها و 
کمک کارگردان، احســاس می کنم توانســتیم بــه این مهم 

دست پیدا کنیم.
 در این نمایش خیــلی وقت ها خنده از دل خراب شــدن 
موقعیت درمی آید. چقدر باید روی صحنه همه چیز را کنترل 
کنید و چقدر باید اجازه دهید اتفاقات از کنترل خارج شوند؟
تمام اتفاقات پیش‌آمده در این نمایــش از قبل طراحی 
و تمرین شده اند، اما قطعاًً همه ما بازیگران باید به گونه ای 
رفتار و بازی کنیم که انگار در همان لحظه تمام این اتفاقات 
و خرابی ها شــکل گرفته اند. در بعضی شــب ها هم ممکن 
است به دلایل مختلف، مثل نقص فنی یا هر اتفاق غیرقابل 
پیش بینی دیگــری، مجبور شــویم آن صحنــه و آن لحظه را 
کنترل کنیــم. البته این اتفــاق خیلی کم ما را دچار مشــکل 

کرده است.
 همکاری با این گروه برای شــما چه ویژگی ای داشــت که 
باعث شــد این تجربه برایتان متفاوت باشــد؟ رابطه شــما 
با کارگردان در این پروژه بیشــتر چطور بود؛ بیشــتر به شما 
آزادی می داد یا جزئیات بازی را خیلی دقیق هدایت می کرد؟
خوشبختانه فراز غلامی به عنوان کارگردان این اثر، بسیار 
رفیق، دلسوز، مهربان، بااخلاق و کاربلد است. همه اتفاقات، 
بازی هــا و لحظه هــای نمایــش بــا تعامل میــان بازیگــران و 
کارگردان شــکل گرفت. فــراز در کارگــردانی انعطاف پذیر و 
منطقی اســت. به مــا آزادی عمــل می داد و در جاهایی هم 
با کمک یکدیگر و پیشــنهادهایی که به سمت بهتر شدن 
کاراکتر و اجرا می رفت، توانستیم به نتیجه برسیم. قطعاًً اگر 
این آزادی عمل و تعامل بین کارگردان و بازیگر در این اجرا 

وجود نداشت، با شکست مواجه می شدیم.
 این روزها خیلی از هنرمندان می گویند فشار اصلی فقط 
خود اجرا نیست؛ شرایط اقتصادی و زندگی بیرون از سالن 
هم به شدت روی تئاتر تأثیر گذاشته. شما این فشار را چقدر 

در کارتان احساس می کنید؟
با توجه به شرایط سخت اقتصادی که گریبان همه اقشار 
جامعه را گرفته، قطعاًً برای ما بازیگران، به خصوص بازیگران 
تئاتر و حــتی کســانی که در حــوزه تئاتــر فعالیــت می کنند، 
شرایط بسیار سخت و دشــوار شده اســت. وقتی مردم در 
تأمین مایحتاج ضروری روزانه خودشان هم دچار مشکل 
هســتند، قطعــاًً از خیلی مســائل دیگر به واســطه شــرایط 
بد اقتصــادی پرهیــز می کننــد. یــکی از اولیــن بخش‌هایی 
که در چنین شــرایطی دچــار بحران می‌شــود، حــذف تئاتر 
از ســبد ماهانه خانواده هاســت. بــا حذف نمایش از ســبد 
خانواده ها، ما هم قطعاًً دچار بیکاری و مشکل در معیشت 

خود خواهیم شد.
 اگر بخواهید با یک جمله مخاطبی را که هنوز نمایش را 
ندیده، قانع کنید کــه بیاید »قتل آقای هاورشــام« را ببیند، 

چه می گویید؟
من بــه شــما قــول می دهــم که با 

دیدن نمایش مــا، راضی از ســالن 
بیــرون می‌رویــد و تقریبــاًً دو 

ســاعت از تمــام افــکار و 

دغدغه های روزانه و روزمره خود فاصله می گیرید. ما تمام 
تلاشــمان را می کنیم کــه در ایــن مدت، فقط یــک نمایش 

باحالِِ جنایی و معمایی ببینید و از آن لذت ببرید.

اگر تماشاگر را دست کم بگیری، 
کمدی شکست می خورد

علی چایچی، بازیگر:

علی چایچی، بازیگر »قتل آقای هاورشام«، از چهارمین 
دور اجــرای این نمایــش می گویــد؛ نمایشی که بــه اعتقاد 
او بخش مهــمی از موفقیتــش را مدیون اعتماد به شــعور 
مخاطب و ترکیب تعلیق و کمدی است. چایچی همچنین 
از دشــواری اجرای دقیق یک »بی نظمی مهندسی‌شده«، 
اهمیت بــازی بــدنی در این اثــر و شــرایط اقتصــادی تئاتر 

صحبت می کند.
 »قتــل آقــای هاورشــام« حــالا بــه چندمیــن دور اجــرای 
خودش رســیده؛ چه چیزی در این نمایش وجــود دارد که 
باعث شــده گروه بعد از چنــد دور همچنان بــه ادامه اجرا 

امیدوار باشد؟
مــا الان داریم دور چهــارم ایــن مســیر را طی می کنیم. 
چیزی کــه نمی گــذارد کار برای مــا تکراری و خســته کننده 
شود، دقیقاًً همین زنده بودن تئاتر است. موج انرژی ای که 
از سالن می‌آید، موتور محرکه ماســت. تا وقتی این تبادل 
حس بین ما و مخاطب زنده است، ما هم با همان انگیزه 

روز اول ادامه می دهیم.
 این نمایش در دور اول بیش از پنج هزار مخاطب داشت 
و بلیت اجراها هم تمام شــد. فکر می کنیــد راز ارتباط این 

کمدی با مخاطب ایرانی چیست؟
بــه نظــرم راز اصــلی اش ایــن اســت که مــا تماشــاگر را 
دست کم نگرفته ایم. مخاطب ایرانی کار شلخته یا خنده دارِِ 
زورکی را خیلی سریع پس می زند. در »قتل آقای هاورشام«، 
کمدی از دل یک موقعیــت کاملًاً جدی و پــر از گره بیرون 
می آید. یک بی نظمی کاملًاً مهندسی شده داریم که ذهن 
تماشاگر را درگیر می کند و 
در عیــن حــال او را به 
خنــده وامی دارد. به 
نظرم ایــن ترکیب 
تعلیــق و خنــده، 
اســت  چیــزی 
کــه ایــن روزهــا 
مخاطــب بــه آن نیاز 

دارد.
 تــا حــالا شــده در 
یــکی از اجراهــا اتفــاقی 
خــارج از متــن بیفتــد و مجبور 
شوید همان لحظه واکنش نشان 
بدهید؟ بامزه ترین یا ســخت ترین 

نمونه ای که یادتان مانده چیست؟
از این اتفاقات خارج از برنامه که جزو ثابت های 

کار ماســت، کــم پیــش نیامــده؛ از اکسســوری ای کــه روی 
صحنه نباشد تا جایی از کار که برخلاف نقشه پیش برود. 
سخت ترین و در عین حال شیرین ترین بخشش این است 
که باید در کســری از ثانیه، وســط بحران تصمیم بگیری و 
طوری رفتار کنی که تماشــاگر فکر کند همه چیز از قبل در 
متن بوده است. خنده دارترین مواقع هم وقت هایی است 
که یکی از بچه ها روی صحنه یک گاف ریز می دهد و ما باید 
با جدی ترین حالت ممکن خودمان را کنترل کنیم تا سالن 

متوجه نشود داریم از خنده منفجر می شویم!
 به نظر می رسد »قتل آقای هاورشام« از آن کمدی هایی 
است که بخشی از جذابیتش از فیزیک بازیگر، میزانسن 
و اتفاقات صحنــه می‌آید، نه فقط دیالوگ. شــما برای این 

جنس بازی چه تمرین هایی داشتید؟
ما وقت زیــادی روی تمرین هــای بدنی، کنتــرل ریتم و 
زبان بدن گذاشتیم. در این نمایش، بدنِِ منِِ بازیگر بیشتر 
از زبانم حــرف می زند. باید بــا یک زمین خــوردن به موقع، 
یک مدل راه رفتن اغراق شده یا حتی زل زدن خالی، بدون 
گفتن حتی یــک کلمه، کلی معنــا و حال وهوا به تماشــاگر 

منتقل کنیم.
 ایــن نقــش بــا آن ظاهــر اغراق شــده، از بیــرون خیــلی 
سرگرم کننده به نظر می رسد؛ اما پشت این ظاهر کمدی، 

سخت ترین بخش بازی برای شما چه بوده؟
نگه داشتن تعادل نقش، سخت‌ترین کار من بود. وقتی 
یک کاراکتر فانتزی یا اغراق شده بازی می کنی، فاصله بین 
»محبوب شدن برای تماشاگر« و »افتادن در چاه لودگی« به 
اندازه یک تار موست. تمام تلاشم روی صحنه این بود که 
نگذارم کاراکترم به سمت لوس‌بازی برود. دلم می خواست 
تماشــاگر همزمان به رفتارها و تیپ عجیب او بخندد، اما 
درونــش را هم بــاور کنــد و متوجه شــود که ایــن آدم قصه 

چقدر کلافه است.
 آیا فکــر می کنیــد »کمــدی« در تئاتــر ایران هنــوز جدی 
گرفته نمی شــود و بازیگر کمدی کمتر از بازیگر درام دیده 

می شود؟
راستش بله، متأسفانه هنوز هم این نگاه سطحی وجود 
دارد که خیلی ها فکر می کنند کار درام اصالت دارد و کمدی 
صرفاًً برای سرگرمی دم دستی است. در حالی که خلق یک 
کمدی موقعیــت تمیــز و اســتاندارد، به مراتب ســخت تر 
است؛ چون طنز درست نیاز به مهندسی دقیق زمان بندی 
و ریتم صحنه دارد. یک بازیگر کمدی مدام روی لبه تیغ راه 

می رود و باید با بالاترین انرژی و تمرکز کار کند.
 در شرایطی که قیمت بلیت تئاتر برای بخش قابل توجهی 
از مردم تبدیل به یک هزینه جدی شده، به نظر شما تئاتر 
چطور می تواند همچنان هنرِِ در دسترس مردم باقی بماند؟

راستش این قضیه یکی از دغدغه های من است. وقتی 
می بینم خیلی از آدم هایی که واقعاًً تئاتر را دوست دارند و 
دلشان می خواهد سالن ها را پر کنند، به خاطر فشارهای 
اقتصادی و گرانی بلیت مجبورند قید آمدن به تئاتر را بزنند، 
واقعاًً دلم می گیرد. تئاتر هنر زنده ای است که اگر از طبقه 
متوسط و بدنه اصلی جامعه جدا شود، روحش را از دست 
می دهــد و به یــک تفریــح کاملًاً لوکــس تبدیل می شــود. 
حمایت از بلیت های دانشجویی و گروهی باید افزایش پیدا 
کند. نباید بگذاریم قیمت های نجــومی در تئاتر، ماهیت 
این هنر اصیل را از بین ببرد؛ چون تئاتر بدون ارتباط زنده با 

مردم، اصلًاً معنایی ندارد.


